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  چكيده
. كنـد مـي خود سبك شخصي و خاصـي را دنبـال  نادر ابراهيمي از بزرگترين نويسندگان معاصر ايران در آثار       

بار ديگـر شـهري كـه     « او در حوزة ادبيات عرفاني  و رمان       از يادگارهاي ارزشمند    » ها  ها و عارفانه    صوفيانه«كتاب
بررسـي درونمايـة دو اثـر مـذكور،         . ترين آثار وي در حوزة ادبيات داسـتاني اسـت         از درخشان » داشتمميدوست

گـردد و   در نقش يك منتقد ادبي ظـاهرمي      » ها ها و عارفانه    صوفيانه«نويسنده در  .موضوع اصلي اين پژوهش است    
دهد؛ اين اثر تنها نوشتة ابراهيمـي دربـارة صـوفيه و درواقـع،              يي قرارمي تحليل ساختاري و محتوا   كتاب را مورد    

پردازي   خوردگي ادبيات عرفاني و هنر داستان        داستاني ايران و نمونة بارز گره      تاريخ تحليلي پنج هزار سال ادبيات     
ني و از منظر قهرمان و شخصيت محوري نيز با زاوية ديد درو   » داشتمبار ديگر شهري كه دوست مي     « رمان. است

ارد نگاه عملي به عرفان پويا د» ها    ها و عارفانه    صوفيانه«ابراهيمي در كتاب    . داستان، پسر كشاورز، روايت مي شود     
 شـيوة   هوشنگ گلشيري از نظر كاربرد    » شازده احتجاب «نيز پس از رمان   » داشتمميبار ديگر شهري كه دوست    «و  

اي توانمنـد و      آيـد و ابراهيمـي را نويـسنده       مـي حسابها به ين رمان ترترين و موفّق  درخشانجريان سيال ذهن از     
 نويـسنده را در حـالات       ابراهيمي تقابل انديشه   متفاوت نادر  اثر  دو مقايسه مطالعه و  .كندميصاحب سبك معرفي  

  .دهدمينشان تسلط برفرهنگ ايراني وعرفاني را مختلف وگستردگي انديشگي وي و
  .، نادر ابراهيميتقابل انديشه عرفان، ساختار داستاني، : كليديگاناژو
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 پيشگفتار.1

ه                يكي از بزرگ   و ترين نويسندگان معاصر ايران، نادر ابراهيمي است كه آثارش همواره مـورد توجـ
مـة   كـه تقريبـاً در ه      اي اسـت توانمنـد و پركـار         او نويـسنده  . است  گرفتهنويسان بنام قرار    تمجيد داستان 

هاي همچنين، با هنرنمايي  . نمايداي كه ارائة فهرستي كامل از آثار وي دشوار مي           گونههزده ب  ها قلم   عرصه
 ـ         ابداعي خود در عرصة داستان     آورد و بـرخلاف    وجـود هنويسي توانست تحولي اساسي در نثر فارسي ب

بـار  « جمله رمـان  ها از     قانهنثري در عاش  : كارگيردهساير نويسندگان، براي هر موضوعي نثري جداگانه ب       
شايد قبـل از او ابـراهيم گلـستان داعيـة ايجـاد      . و نثري در آثار ديگر» داشتمميديگر شهري كه دوست  

سازد و البته سـاير نويـسندگان نيـز حتّـي           نشد انديشة خود را محقٌق    چنين نثري داشت؛ اما هرگز موفّق     
سبك . نيافتنداحمد به ايجاد چنين نثري توفيق     ي چون صادق هدايت و جلال آل       نام  نويسندگان صاحب 

آيـد و در    مـي حـساب هـا بـه   واقع سـرآمد آن   ، يكي از مهمترين متون ادبي و در       شناسي در دورة معاصر   
عبارت است از روش خاصي نزد هر گوينده كه تعبيري است صادقانه از طرز              « گفتتعريف سبك بايد  

ه به جايگـاه ممتـازي كـه نـادر ابراهيمـي در عرصـة               با توج ). 1372:175كوب،زرين(»فكر و مزاج وي   
دهـي بـه ايـن سـؤال اساسـي اسـت كـه آيـا          نويسندگي از آن برخورداراست، اين پژوهش درپي پاسخ   

ها و    صوفيانه«كند و دليل اهميت آثاري چون       ميار خود سبك شخصي و خاصي را دنبال       ابراهيمي در آث  
اي   اين تحقيقِ نظري از شيوة كتابخانه     . چيست» داشتمميتبار ديگر شهري كه دوس    « و رمان » ها  عارفانه

ها از دو اثـر مهـم        بندي داده آوري و طبقه  جمع. جويدميسود) از جزء به كل   (دلال استقرائي و روش است  
ها و استنتاج كلّـي، سـاختارهاي اصـلي           عرفاني و داستاني ابراهيمي، تجزيه و تحليل و دستيابي به يافته          

 دارد تـا در راسـتاي شـناخت هرچـه بيـشتر هنـر               اين پـژوهش سـعي بـر آن       . گيردپژوهش را دربرمي  
بـار ديگـر   « بپردازد و رمـان » ها ها و عارفانه صوفيانه«نويسندگي ابراهيمي، به معرّفي تنها اثر عرفاني او،    

 مكـان، زاويـة     زمـان، : از منظر محتوا و عناصر داستاني همچـون       ي  تاحدرا  » داشتمميشهري كه دوست  
در پيـشينة   . كنـد معرفـي  - البته با نگاهي متفاوت و تازه      -پردازي و پيرنگ داستان    د، تخيل، شخصيت  دي

كرد كه نويـسنده در     از رضا ثقفي اشاره   » ها  و عارفانه ها    نگاهي به صوفيانه  « توان به مقالة  موضوع هم مي  
 الـشعّراي بهـار و      اد ملك استاالله صفا،      ذبيح يي چون ها  آن، طي چند صفحه مختصراً به دفاع از شخصيت        

نقـد و   «تـوان بـه     ترتيـب، مـي   به همين . است  د ابراهيمي پرداخته  هاي تن گيري  قاسم غني در برابر موضع    
مقدم و سوسن   نمود كه به قلم مهيار علوي     اشاره» استاني رمان آتش بدون دود    تحليل ساختار و عناصر د    

 الة مذكور صرفاً حول محور اين رمـان مـي         است و بحث نويسندگان در مق       پورشهرام به نگارش درآمده   
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اه ادبيـات و    تنها يك مقالـه در كتـاب م ـ       » داشتمميبار ديگر شهري كه دوست    «رتباط با   چرخد؛ اما در ا   
رسيده كه نويسنده در آن فقط به سطوح چهارگانـة زمـان در رمـان               چاپبه پورفلسفه از مهتاب محسن   

 .است مورد بحث پرداخته

 بحث و بررسي .2

 »ها ها و عارفانه صوفيانه« كتاب .2-1

هـزار    تاريخ تحليلـي پـنج    : ها  ها و عارفانه    صوفيانه« صفحه و با عنوان كامل     584اين كتاب در حدود     
-چـاپ  ابراهيمـي در ارتبـاط بـا صـوفيه بـه           ، يگانه اثري اسـت كـه از نـادر         »سال ادبيات داستاني ايران   

 نمونة منتخب از بهترين آثـار صـوفيه و          200مراه با   است و از طليعة تصوف تا هجوم غزُها را ه           رسيده
 .1: هـاي اثر مذكور حاوي دو فصل است به نـام        .  گرددميها از زواياي گوناگون شامل    نقد و تحليل آن   

.  بخـش اسـت    10ها كه فصل دوم نيز حاوي       هاي تحليلي آن    ها و لحظه    نمونه .2مقدمات و مكالمات و     
وطي از  كه ابتـدا در حـد اسـناد و مـدارك موجـود، معرّفـي مبـس                روش كار نويسنده بدين شكل است       

ك نگـارش و سـاختمان داسـتاني        ويژه كليّت اثر را از نظـر سـب        هدهد و ب  ميحكايات عارفانة كهن ارائه   
ربيتـي،  ها افزون بر جنبة داستاني، حكايت را از منظر اخلاقي، ت            نمايد و سپس در بخش گزيده     ميتحليل
. دهدها مورد واكاوي موشكافانه قرارمي شناسي، فلسفي، سياسي، هنري و ساير جنبه  شناسي، جامعه   روان

-مقدمة كتاب بيانگر رويكرد ابراهيمي به اين مقوله است؛ بنابراين، براي فهم عميق و درست كتاب مي                

  .گرددتواند راهگشا واقع

 »ها ها و عارفانه صوفيانه«نگاهي انتقادي به محتواي كتاب .2-1-1

سازد و ميخوبي نمايانهاي عرفاني را بهكتاب وسعت و غناي ادبيات داستاني در قالب حكايتاين 
 ـ        جايگاه ممتازي برخورداراست؛ چرا    در بين آثار متعدد ابراهيمي از      سنده در  كه تنهـا كتـاب مـستقل نوي

د دارد و در آن،     آيد و گلچيني از بهترين و زيباترين آثار صوفيه را در خـو            ميحسابارتباط با صوفيه به   
بـا  . انـد    مبسوط و مفصل مـورد واكـاوي قرارگرفتـه         هاي گوناگون   ن صوفيان از جنبه   هاي شيري حكايت

شكل مـشترك در آثـار خـود        كه گاه حكايتي را چند نويسنده به      يابيم  هاي كهن درمي    تورقي در عارفانه  
گونـه حكايـات،    م مواجهـه بـا ايـن      از كارهاي ابداعي و ارزشمند ابراهيمي اين است كه هنگا         . اند  آورده

از نظـر سـاختماني و      ها، دلايل تفوق يكي بر ديگـري را         روايات گوناگون را آورده و ضمن مقايسة آن       
تـوان از جملـه آثـاري    ذكر اينكه هرچند اين كتاب را مياز ديگر نكات قابل. است  نمودهداستاني تشريح 

ه خواننـده قرارگيـرد، لـيكن           آورد كه خوانش مقدمة آن، همچون متن        حساببه    اصلي بايد مـورد توجـ
باشـد؛  معني پذيرش كلّي تمام مطالـب منـدرج در آن نمـي           هوجه ب هيچيادآوري اين درجه از اهميت به     
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اند؛ بلكه اين مقدمه، نگـرش كلّـي حـاكم بـر اثـر را بـه                    برانگيز نبوده   كنون كم هم مناقشه   مطالبي كه تا  
  .داند صرفاً با متني معمولي مواجه نيستنمايد تا بميخواننده گوشزد

 »ها ها و عارفانه صوفيانه«هاي محتواييويژگي  عرفاني نادر ابراهيمي ويهانظرگاه.2-1-2

هـاي  هـاي عرفـاني منـدرج در كتـاب        نگارندة كتاب با گزينش و تحليل تعداد زيـادي از حكايـت           
العارفين، شـرح تعـرّف،       المحجوب، بستان  اند همچون كشف    شدهتم تأليف اي كه تا آغاز قرن هف       برجسته

با عنايـت بـه   . ها را بازنمايدهاي داستاني اين حكايت نموده مؤلفّه الصوفيه تلاش   لة قشيريه و طبقات   رسا
توان پس از درك بهتر محتواي اين حكايات، به فهم بهتر سـاختار             كاررفته در اين اثر ، مي     ههاي ب تحليل

ن و زيبـاترين حكايـات      از عبور از مقدمة كتـاب، بـا گلچينـي از بهتـري            پس  . يافتها دست داستاني آن 
 ـ   هاي نادر ابراهيمي از زوايـاي مختلـف، آن          يم كه تكمله  شوميصوفيه مواجه  شـدت جـذاّب و     ههـا را ب

 حكايـت را    داندميهاي ابراهيمي، خواننده لازم     وشتهكه پس از خواندن ن     دهد؛ طوري ميخواندني جلوه 
دهد از اين   ميدست در اين اثر از عرفان و تصوف به        تعاريفي كه ابراهيمي  . باره مرورنمايد دوباره يا چند  

سـت كـه   تعـالي ا  سـويه بـا ذات بـاري    چنان رابطة حسي، فراحسي و همـه   ايجاد آن «عرفان،  : قرار است 
كـردن هـر چيـز كـه در ذهـن و عـين وجـود                منجرشود بـه حـذف هـر چيـز غيرخـدايي يـا خـدايي              

تـصوف، همـان عرفـان اسـت در پوشـش تـاريخي،       «و ) 37هـا،   ها و عارفانـه    هيمي، صوفيانه ابرا(»دارد
نگـاه  ) 38همـان،   (».جغرافيايي، اجتماعي و سياسيِ وابسته و تعلّـق يافتـه بـه اسـلام و ايـران اسـلامي                  

 ـ          ايراني، عمدتاً نگاهي است داستان    -ابراهيمي به تصوف اسلامي     هشناسي؛ يعني نگاهي كـه از ادبيـات ب
اي كه ابراهيمي     هاي صوفيانه و عارفانه   داستان. گيردهاي هنر مايه مي     ترين شاخصه   عنوان يكي از اساسي   

ماننـد   عمومـاً جميـع عناصـر اساسـي داسـتان         «آورد،    مـي  منتقد ادبي در اين دو مجلّد گرد       در مقام يك  
هـاي   نكـه بـا سـنجه   را دارا هستند؛ چنا... شخصيت، زبان، فضا، طرح، موضوع، محتوا، هدف، ساختمان 

هاي كوتـاه   امروزيِ بررسي و نقد و تحليل و تفسير ادبيات داستاني و در مقايسه با نيرومندترين داستان               
وزنِ بهترين آثار داستاني در سراسر جهان دانست        سنگ و هم  ها را هم  توان بسياري از آن   زمان ما نيز مي   

شگي، مؤثرّ، نافـذ و داراي سـاختار داسـتاني عـالي و             نقص، زيبا، عميق، ماندگار، همي      و كاملاً معتبر، بي   
 نحـوة گـزينش آثـار عرفـاني در كتـاب، نويـسنده معتقـد اسـت كـه                    رةبادر) 67همان،  (».امل و دقيق  ك
-اوج بـه  و برنـدگان   پـيش  نيـز  و -نثر به–نويسي در مكتب عرفان و تصوف ايراني          بنيانگذاران داستان «

 دو اين در نامشان كه گروهند همين ششم، قرن نيمة در خراسان به غزُها حملة تا آغاز از آن رسانندگان
-به بل تأليف، و ترجمه يا نويسيداستان به شروع دقيق تاريخ يا تولّد تاريخ ترتيبِ به نه اما آمده مجلّد

هـا و     صوفيانه«در پاسخ به اين سؤال كه چرا        ) 65همان،  (».داستانيِ بزرگ -نوان افراد يك نهضت ادبي    ع
امـا  ... «گويـد  المحجـوبِ هجـويري آغازگرديـده، نويـسنده مـي           بـا تحليـل كتـاب كـشف       » هـا   انهعارف

هاي صوفيانه، قدرت روشنگري، حمل موضوعات اساسـي       المحجوب، در جهت فتح باب داستان       كشف
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پـذيريِ    گونه حكايت، تحليل  هاي وابسته به عرفان عملگراي سياسي، ارائة شيوة بياني خاص اين          داستان
  )66همان، (».استحكام و اعتباري بيشتر از چند اثر ديگر دارد... ني، ايجاز مناسب موضوعغ

 فرهنـگ ايرانـي     هايي را منبعث از   ويژه عرفاني ،فقط داستان    داستاني به  ابراهيمي دربررسي سير   نادر
هـاي  درداسـتان بحـث  اي قابلرمقدمه كتاب به نكتهد. اندفان ايراني به زبان فارسي نوشته    كه عار  داندمي

 دوبـاره بـه فارسـي       احيانـاً  لفان آثارعرفاني به زبان عربي نوشـته و        كه عارفان و مؤ    كندميعرفاني اشاره 
هايـشان را    انديشه به چنين نويسندگاني كه قلم و      و نمي آورد شمار جزو فرهنگ ايراني به    ،اندبرگردانده

-فـي  كه هاييداستان آن«:نويسد ميو د قرارمي دهدومورد انتقا تازدت ميشد بهاندكاربرده اين راه بهدر

 هجـري  چهـارم  قـرن  در عربـي  زبان به ايراني خراساني وسيط سراج اثر ، التصوف في اللمع در المثل

 عارفانـه  و صـوفيانه  آثـار  از بسياري اساس و ما ايراني - اسلامي عظيم فرهنگ جزو مسلماً و استآمده

 قـرن  در او شـاگردان  وسـيله بـه  كه زماني مگر سازد،نمي را ايران نيداستا ادبيات از بخشي ستا يايران

 و اشدبهرسيد بازار و كوچه مردم گوش به ها خانقا در و منبرها بر و باشدهشدبرگردانده فارسي به پنجم
 ابوعبـد  الـصوفيه  طبقـات  معروف كتاب در كه هاييداستان همچنين .اشدبكرده ايفا را خود هنري نقش

 به هجري چهارم قرن اواخر در زمين ايران يعني خراسان نامدار محدث و مفسر عارف سلمي، انالرحم

 از سـهمي  تـوانيم نمي ما را نرسيده ايران عادي مردم گوش به زبان آن به طبيعتاً و استهآمد عربي زبان

 وسـيله بـه  كه زماني نه مه باز اما درآمده؛ فارسي به كه زماني مگر ـ شمارآوريمبه ايران داستاني ادبيات

 حضرت قولبه و رسيدهمي خواجه شاگردان اطلاع به شفاهاً، و يفارس به هروي، انصاري عبداالله خواجه

 در- ديگـر  يـي  نويسنده يا ميبدي رشيدالدين ابوالفضل وسيلهبه كه زمان آن بل شدهمي املاء قندهاري،

 بـه  نگارنـده  رغـم علـي  عني،ي. استشدهتتثبي و نگاشته فارسي به ششم قرن اوائل ــ پنجم قرن اواخر

 فارسـي  بـه  املاءكننـده  و عربـي  بـه  نگارنـده  سـهم  از بـيش  ايـران،  داسـتاني  ادبيـات  تاريخ در ايراني

  )30:1396ابراهيمي،(».تس
نگـاه   بـا  كنديافته وسعي مي  ها دست  كه به آن   كندميها به نتايجي اشاره   پس ازنقل بسياري ازداستان   

- مـي  دانـد و  گرا مي  تصوف فرهنگ ايراني را تصوفي عمل      و بخشدگرايانه به آن اعتبار   نسان ا امروزي و 

يـم بررسـي    ايي كه آورده  هاي نمونه اش را در حكايت    چنانكه محورهاي اصولي   گراتصوف عمل «:گويد
هـاي  معتقـد بـه ضـرورت آزادي       ،سانست معتقد به لزوم آسايش مادي و معنوي ان        كرد، مكتبي خواهيم

-معتقد بـه حـق و حقيقـت، بـه    . عنوان مبناي داوري و اقدام    معتقد به لزوم اخلاق به     ،لي در جامعه  اصو

خـصوص  معتقد به ضرورت ،عدالت بـه     . كننده به راه راست   امل نيرودهنده به انسان، و هدايت     عنوان ع 
 و جماعـت  باشد بلكه رهبري معنوي جامعهسير نكردهعدالتي كه نيروي حاكم، آن را تعريف تعبير و تف        

 وسـخنان و اعمـال   مـولاعلي  ،پيامبر سخنان و اعمال    ، مدد كتاب آسماني سخنان و اعمالِ      اهل فضل، به  
  )150: همان(»... .باشدكرده صدر اسلام حدود آن را مشخصتني چند از اعاظم
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 و  دانـد  فرهنگ ايراني مـي    آرزوهاي بزرگان انديشه و    تصوف ايراني را درحقيقت آرمان و     ابراهيمي  
، بـه سـاخت ذهنـي        آرزوها و معتقدات و توقعـات      ،هادر نهايت با انباشت انبوه خواسته      اما   «:نويسديم

يـايي؛ و از ايـن   و به جهاني ذهني و خيـال انگيـز و ر  شهري براي بشر،رسد؛ به آرمان  جهاني آرماني مي  
جهـت  نـا و هـم    معشان هـم  اد ظاهري ضرغم ت گرا را علي  تصوف آرمان «و  » ه ما تصوف عملي   روست ك 

 . يم ـــ و يگانه اگرفته

مو، بـه سـعادت   كه با دقت و ظرافت، به شكلي ريزبافت و موبهله اين است كه هر مكتبي     ئتمام مس 
تـك ايـن ابزارهـا مطلقـاً        دت بينديشد، هرچنـد كـه وصـول بـه تـك           بني نوع بشر و ابزارهاي اين سعا      

است؛ -لااقل تا به امروز چنين بوده . ردگي قرارمي گرا نهايتاً، در موضع يك مكتب آرمان      ممكن نباشد، غير
 )همان(».استنيافتهدست هاي سعادت خويشبهاترين سازهترين و كمچراكه انسان، هنوز، به ساده

 »داشتمميبار ديگر شهري كه دوست« رمان .2-2

يـن  ا« .اسـت   دهشمنتـشر 1345 صـفحه و سـال       111در  اين رمان از آثار برجستة ابراهيمي است كه         
-ويـران و زخـم   داستان، پيش از هرچيزحكايت عشق است؛ عشقي در ابتدا پاك و معصوم و در انتهـا، 

نثـر داسـتان رمانتيـك و شـاعرانه اسـت؛ همچنـين، لحـن گفتـاري ميـان                   ). 1384محسن پور، (»خورده
 .ها گاه رمانتيك، گاه تند و خشن و گاهي سرشار از غم و نااميدي استشخصيت

  ضعف عنواننقاط قوت و.2-2-1

. دكن ـ تا حد زيادي خواننده را براي ادامة داسـتان ترغيـب مـي             است و نوان داستان موزون و تازه      ع
هـاي  نمايد، همـة تـلاش    عنوان داستان طرح داستان را افـشا      كه اگر سازد؛ چرا نميطرح داستان را آشكار   

رد مردي عاشـق توسـط      ه پس از ط   ك، متناسب با محتواي آن است؛ چرا      همچنين .گرددمينويسنده نابود 
خواهـد؛ شـهري كـه      هايي از پدر خود جهت بازگشت مجدد به شهر اجـازه مـي            پدرش، جوان در نامه   

ر أثاستان چنانكه بايـد خواننـده را مت ـ       عنوان بلند د  . نمايدميات دوران كودكي را براي وي تداعي      خاطر
 .سازدنمي

 درونماية داستان

-ديـده و شكـست    هايي معصوم و پاك و البته زخم      عشقباشد؛  محور اصلي داستان، مقولة عشق مي     

نمايد چگونه برخـي افـراد جهـت نيـل بـه            ر اين است كه در اين داستان ثابت       تلاش نويسنده ب  . خورده
گرايي پدر هليـا چنـين شخـصيت مـادي        . سازندمي را هم فدا   ناهداف مادي خود حتّي عزيزترين نزديكا     

كـه پـس     نهد؛ جواني   نميي عاشق نسبت به دختر خود وقعي      وانشائبة ج وي به عشق خالص و بي     . دارد
 .دهدارد با خيال دختر به زندگي ادامهدق خويش به شهر و ترك او باز تلاشاز بازگشت معشو
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 زاوية ديد

و مصالح خويش را    زاوية روايت يا زاوية ديد، نشانگر روشي است كه نويسنده از طريق آن، مواد               «
). 385 :1388ميرصـادقي، (» و در اصل، بيانگر ارتباط نويسنده با داستان است  نمايد  ميبه خواننده عرضه  

شود و  ميمحوري داستان، پسر كشاورز، روايت    رمان با زاوية ديد دروني و از منظر قهرمان و شخصيت            
 داستان سـيال و شـكننده اسـت و درواقـع بـا      فضاي حاكم بر. دهدمي پايان، همين زاوية ديد را ادامه  تا

كـه دائـم ميـان حـال و گذشـته            همين جريان سيال ذهن با تقطيع زماني      . زماني مواجه هستيم   بي نوعي
گذشـتة دور،   ( براي نمايش سه زمان حاكم بر داسـتان       . گرددنوسان دارد، به خوانش مكرّر متن منجرمي      

ديـك  كه هرچه به زمـان حـال نز       نحوشود؛ بدين ميه فونت مختلف استفاده   از س ) گذشتة نزديك و حال   
-شـدن، صـدا هـم بلنـدتر مـي         است؛ به همان ترتيبي كـه بـا نزديـك         شده ترها پررنگ شويم، فونت مي

 ).19 :1381ابراهيمي،(»...هايي از مشق شب خمارنشيني و من با چشمشب، كنارم مي«:گردد

 شخصيت

-مـي گردند، شخصيت ناميده  ظاهرمي... كه در داستان، نمايشنامه و      ) مخلوقي(شدهاشخاص ساخته «

واني وي، در عمل وي و   در آثار روايتي يا نمايشي، فردي است كه كيفيت اخلاقي و ر            شخصيت. شوند
هايي را كه بـراي خواننـده در حـوزة    خلق چنين شخصيت . گويد، موجود باشد  دهد و مي  ميآنچه انجام 

  ). 1388:87يرصادقي، م(»گويندپردازي مي شوند، شخصيتگر مي   ند افراد واقعي جلوهداستان تقريباً مان
  :»داشتمميبار ديگر شهري كه دوست« ي در رمانپرداز شخصيت

 
 هاشخصيت هانوع شخصيت

 مرد عاشق و هليا هاي اصليشخصيت

 مرد عاشق قهرمان

 پدر و مادر مرد عاشق، پدر و مادر هليا، دايه آقا هاي فرعيشخصيت

 ها، مردي ها، تركمن پاسبان، فراش مدرسه، اهل شهر، بلوچ      سياهي لشكر
آيـد،  كرده و به كلبة مرد عاشق و هليا مـي         كه راهش را گم   

 قايقران اهل كجور

 گفتگو

-302: 1380سـليماني، (»سازدلمس ميي داستان را زنده، متحرّك و قابلفضا« اينكه عنصر گفتگو   با
كـه اسـاس    ينيم؛ چرا بكمرنگ مي » داشتمميبار ديگر شهري كه دوست    « در رمان    ، اما اين عنصر را    )301

 با تكـوين در ذهـن شخـصيت اصـلي     چرخد و رخدادهاي داستان رمان بر محور جريان سيال ذهن مي      
ــابراين، اصــولاًمــيشــكل ــرد؛ بن ــگي ــراي گفتگــو وجود  در اي ــان جــايي ب ــوع رم ــه در ن ن ــدارد؛ البت ن
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پـسر بـا مـادر      يي كـه بـين      از گفتگو . آوردميه گاهي به شيوة گفتگو هم روي      پردازي، نويسند   شخصيت
 :ببريمپسر براي بازي با دختر همسايه پيتوانيم به علاقة زياد گيرد، ميميخويش صورت

 .ام گرسنه!مادر-«

. كنندروز از منزلشان بيرونت مي     خواهي بروي پيش هليا؟ عاقبت يك     باز مي . ايتو هميشه گرسنه  -
 .نداردس همساية مزاحمش را دوستكهيچ

 ).17 :1381ابراهيمي،(»...خواهدهليا خودش مي! مادر-

 )طرح(پيرنگ

اي است مشتمل بر رخدادهاي متوالي كه در آن، قـانون           بندي نقشمايه   در داستان نوعي قاب   پيرنگ  «
هـاي  دهـد و سـاختار وقـايع و كـنش         ميطرح، چارچوب داستان را شكل    .  است علّت و معلولي مستقر   

 ).11 :1378نژاد،پارسي(»نمايدمييزير ها پيداستان را بر پاية نظم و به ياري شخصيت

 بررسي پيرنگ داستاني

 كـه   اسـت هايي براي خواننـده مطـرح     حال، پرسش است؛ با اين   داستان از پيرنگي منطقي برخوردار    
-اي، پيرنگ داستان را با ضعف روبرو مي         كند و همين مسئله تا اندازه     ينمها را در داستان پيدا    جواب آن 

هاي خود و بـدون منبـع    اند بدون حمايت خانواده  ليا و همسرش چگونه توانسته    سازد؛ از جمله اينكه ه    
 بياورند؟ماه در ساحل دورافتاده دوام5مد، درآ

دارد، وقـايع   به جريان سيال ذهـن كـه درآن وجـود         هاي ديگر رمان اين است كه با توجه         از ضعف 
 در. ريـزد مـي همهخدادها در داستان ب    ر دين معني كه توالي زمان مربوط به      داستان نظمي منطقي ندارد؛ ب    

دوران طفوليت مرد عاشـق و      -1: نمايدميسطح زماني تقسيم   به چهار  اين رمان نويسنده داستان خود را     
بازگـشت مجـدد مـرد عاشـق بـه          -3. ماه از چمخاله به شـهر     5رجعت مرد عاشق وهليا پس از       -2هليا  

 .ه به شهر سال از چمخال11برگشتن مرد عاشق پس از -4. چمخاله

گيـرد و از آنجـا كـه تـوالي      مي در اين سطوح چهارگانة زماني جاياي مستمر گونههوقايع داستان ب  
-خوبي سـير وقـايع داسـتاني را درك        نشده، ممكن است خواننده به    زماني در در ذكر رويدادها مراعات     

 . طلبدنكند؛ همين مسئله، خوانش دو يا چندبارة متن را مي
 اجزاي پيرنگ

 وع داستانشر
عاشـق بـا معـشوقة خـويش، هليـا،          رمان شروعي شاعرانه و خوب دارد و با گفتگوي خيالي مـرد             

 ).7 :1381ابراهيمي، (»...دهددود ديدگانت را آزار مي. بخواب هليا، دير است«:گرددميآغاز
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 نقطة قوت شروع

ننده را به خوانش    يادي خوا شود و همين مسئله تا حد ز      هايي زيبا و شاعرانه آغازمي    داستان با جمله  
 .دكنميادامة آن ترغيب

 افكنيگره

 .گرددكند، گرة داستان آغازميگيرد با معشوقة خويش ازدواجميكه مرد عاشق تصميم از زماني

  كشمكش
 

 كشمكش هاشخصيت

 پدر هليا مرد عاشق و هليا

 خانوادة هليا خانوادة مرد

 هليا مرد عاشق

 مرد عاشق مردم شهر

 جاو

گردد و  سال از چمخاله به شهر خويش برمي      11اوج رمان وقتي است كه مرد جوان پس از گذشت           
 .استدهكر هليا با فردي ديگر ازدواجبرد كهميپي

 پايان

-ده و غمگـين و دل     كربرد هليا با فردي ديگر ازدواج     ميد كه مرد جوان پي    رسميپايانرمان وقتي به  

رود و در فضايي كاملآ خيالي با معشوقة خـود بـه نجـوا    مي و اوهام فروياوشكسته ديگر بار به دنياي ر     
ــي ــشيندم ــواب«:ن ــواب ... بخ ــا خ ــت   ... تنه ــر اس ــا، دي ــواب هلي ــي . بخ ــدگانت را آزارم -دود دي

 ).7: 1381ابراهيمي،(»...دهد

 پردازيصحنه و صحنه

ارد اين صحنه در    دامكان. نامندمي» صحنه«پذيرد،  ميي درآن صورت  مكان و زماني كه عمل داستان     «
 ـ     بپذيرد و هر نويسنده، صحنه را بـه       اي    نمايد و عملكرد جداگانه   هر داستان تفاوت   -همنظـور خاصـي ب

ــاربرده ــدك ــره . باش ــسندگان در به ــي نوي ــي   برخ ــصود خاص ــحنه مق ــري از ص ــي  گي ــد و برخ  دارن
قبوليـت   اعتبار و م   هاي داستان اگر واقعي و طبيعي باشد، به افزايش        صحنه). 449 :1388ميرصادقي،(»نه

 .كندميداستان نزد خوانندگان كمك
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 بررسي صحنة داستان

هاي مربوط بـه داسـتان      عنوان مكان هآباد و ساحل چمخاله را ب     هايي چون شهر ستاره   نويسنده مكان 
است؛   اي از ابهام مانده   ندارند و زمان داستان هم در هاله      ها، وجود خارجي    ده كه البته اين مكان    كرتعيين

كنـد بـا    مـي  و خواننده از آغاز داستان احساس      گرددنمايي رمان منجرمي    همين عوامل به ضعف در واقع     
 .داستاني غيرواقعي مواجه است

 فضاي داستان

كـه همبـازي دوران كـودكي       -پسر و دختري عاشق   . باشد فضاي رمان كاملاً غمگنانه و تراژيك مي      
دهند؛ اما پدر هليا با توجه به       ندگي را در كنار هم ادامه     گيرند ز مي تصميم -د و البته شيفتة هم هستند     خو

سرانجام، دو جـوان    . اي متوسط نيست    وضعيت مالي خود مايل به وصلت دخترش با پسري از خانواده          
ايـن زنـدگي البتـه    . كننـد اي زندگي مشتركشان را آغازمي   روند و در كلبه   عاشق به ساحلي دورافتاده مي    

در ايـن   . هم داشـتند   ه كه ب  است گناه اين زوج، همان عشق پاكي        دارد و تنها  هاي زيادي با خود     سختي
انجامد كه اين پيشامد، بعد تـراژدي رمـان    گيرودار، فشارهاي خانوادة دختر به مرگ مادر مرد عاشق مي         

برگشتن دختر به شهر و ترك مرد عاشق در چمخاله، نحـوة برخـورد پـدر جـوان                  . سازدرا پررنگتر مي  
دن عاشـق پاكباختـة خـود،    كـر د دختر با فردي ديگر و فرامـوش ردم شهر با او ، ازدواج مجد   عاشق و م  

 .بردميهاي تراژيك پيشسازد و رمان را به سمت رمانانگيز مي فضاي داستان را تلخ و غم

 تخيل

پردازي نيز امكان دارد خودش هدف نويـسنده قرارگيـرد و يـا             همچون ساير عناصر داستان، خيال    «
نـده،  نحـو بهتـري بـه خوان      كند تا درون انـسان بـه      اي در دست نويسنده، كمك      ان وسيله عنوهكس، ب برع

-بينـيم، امـا ايـن خيـال       هايي از تخيل را در رمان مي        رگهبا اينكه   ). 126: 1376لارنس،(»شناسانده گردد 

هـايي   مثال، مكـان   عنوانه، تحت الشعّاع قراردهد؛ ب    اقعگرايي را در رمان   ها به حدي نيست كه و     پردازي
ز اند كه وجود خارجي ندارند يا در جاهايي از رمان، نويسنده در فـضايي آكنـده ا                  در داستان تصورشده  

 .گويدميوهم و خيال با معشوقة خويش سخن

 هاي محتوايي رمانويژگي.2-2-2

از . دباش ـبرمـسئلة زمـان مـي     » داشـتم ميبار ديگر شهري كه دوست    «در رمان تأكيد اصلي ابراهيمي    
گونـه  كه در اين  آورد؛ چرا حسابتوان رماني روانشناسانه به   آيد كه اين داستان را مي     محتواي رمان برمي  

-هاي دروني شخـصيت   هاي ذهني و روحي و حالات پيچيدة عاطفي و محرّك         ها، نويسنده جريان  رمان

تأثير ن شكل از رمان، تحتاي. كشدتصويرميزند را بههاي داستان در ارتكاب كارهايي كه از آنان سرمي
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ايـن دسـته از نويـسندگان كـه      . گرديدات روانكاوي فرويد و پاولف ايجاد     درونگرايي رمانتيسم و مطالع   
ها بپردازند، گزينند، قبل از اينكه به تحليل نتايج اخلاقي كارهاي شخصيت       هاي روانشناسي را برمي   رمان

فئـودور داستايوسـكي و لئوتولـستوي اولـين         . نـد پردازهـا مـي   هـاي درونـي آن      به نقد و بررسي انگيزه    
هــاي داســتاني خــود نويــسندگاني هــستند كــه بــا ديــدگاهي روانكاوانــه و تحليلگرانــه بــا شخــصيت

-نـشناسي روي  بعد از ايشان از جملة مشهورترين نويسندگاني كه به نگارش رمان روا           . اند  دهكربرخورد

گـويي  هـا، تـك   طرز بيان در اين قبيل رمان     . دندآوردند، ژوزف گراد، مارسل پروست و هنري جيمز بو        
باشد كه اين شيوه اغلب در نوع متأخرّ رمان روانشناسانه يعني رمـان بـر   دروني و جريان سيال ذهن مي     

 ).149 :1371داد،(رودميكارهمبناي جريان سيال ذهن ب

دارد بـا  ده كـه او سـعي  داستان، شايد ايـن بـو  گيري ابراهيمي از جريان سيال ذهن در اين     دليل بهره 
 از هليـا را بـه تـصوير    هاي ذهني و روحي مـرد جـوان پـس از جـدايي      استفاده از اين نوع بيان، حالت     

د كنميد و اندوه خود را به مخاطب منتقل       واقع مرد جوان با گفتگوي دروني خويش، اوج در        در. درآورد
 از طرف نويسنده مـورد      مين تخلية رواني  سازد؛ ه  خود را از نظر رواني تخليه مي       قول روانشناسان، بهو  

نگرد و در لحظاتي، از آن      گرفته، گويي كه ابراهيمي از بالا به مغز شخصيت داستاني خود مي           مداقه قرار 
وانكـاوي شخـصيت خـويش      ترتيب، به ر  و بدين ) 438: 1361براهني،(گيرد هاي دقيق كلامي مي   عكس

 گـويي   است؛  خوبي مورد تحليل قرارداده   د جوان را به   ن، نويسنده شخصيت مر   در اين رما  . است پرداخته
هاي ها و حالتسازد تا با گفتگوهاي طولاني و دروني خويش، ويژگيميابراهيمي اين شخصيت را رها    

سيلان ذهن همچون خواب و رؤيا      . نمايدتنها به نويسنده بلكه به خوانندگان هم منتقل       روحي خود را نه   
 مين علّت، محتويات ذهن شخصيت بدون نظمي مشخّص بيـرون         ه؛ به كنداز منطقي خاص پيروي نمي    

با توجه به اينكه ذهن شخصيت، توانايي رفت و برگشت بـه حـال و          . گرددريزد تا واقعيت مشخّص   مي
. )8:1،ج1372حـسيني، (آينده را دارد، تداعي خاطرات هم از سهمي عمده در اين شيوه برخورداراسـت             

ان كودكي و نوجواني    نيز پسر جوان به مرور خاطرات زم      » داشتمميدوستبار ديگر شهري كه     «در رمان 
  .دكنمييا را در همان دوران طلايي مجسماست و لحظاتي، خود و هل اش پرداختهخود و معشوقه

 تيجه گيرين

-هاي عرفاني را بـه     وسعت و غناي ادبيات داستاني در قالب حكايت        ها  ها و عارفانه     صوفيانه كتاب

هـا  كـه تن  اسـت؛ چرا    جايگاه ممتـازي برخـوردار     سازد و در بين آثار متعدد ابراهيمي از       مييانخوبي نما 
آيد و گلچيني از بهترين و زيباترين آثار صـوفيه را در            ميحساب صوفيه به  رهباكتاب مستقل نويسنده در   

د واكـاوي   مبسوط و مفصل مـور     هاي گوناگون   وفيان از جنبه  هاي شيرين ص  خود دارد و در آن، حكايت     
 در آثار   اً مشترك گاه حكايتي را چند نويسنده    يابيم كه   -هاي كهن درمي    با تورقي در عارفانه   . اند  قرارگرفته

 ايـن اسـت    گونه حكايـات،  هنگام مواجهه با اين   اهيمي  از كارهاي ابداعي و ارزشمند ابر     . اند  خود آورده 
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از نظـر سـاختماني و       يكي بر ديگـري را       ها، دلايل تفوق  روايات گوناگون را آورده و ضمن مقايسة آن       
تـوان از جملـه آثـاري    ذكر اينكه هرچند اين كتاب را مياز ديگر نكات قابل. است  نمودهداستاني تشريح 

- نظرگـاه  و گيـرد مي مورد توجه خواننده قرار    دمة آن، همچون متن اصلي    آورد كه خوانش مق   حساب    به

 .كندمي فرهنگ ايراني معرفينوان عرفان حقيقي درع اجتماعي را بهعملي و هاي عرفان پويا،

اين داستان  . تأمل است يز از لحاظ زاوية ديد بسيار قابل      ن» داشتمميبار ديگر شهري كه دوست    «رمان
دهـد و   مـي ال ذهن، زاوية ديـد داسـتان را شـكل         جريان سي . گيردهاي روانشناسي قرارمي  در زمرة رمان  

داسـتان مـدام وقـايعي را از        اي كه شخصيت اصـلي      -گونههاست؛ ب   ستهتوالي زماني رويدادها درهم شك    
گيـري  د؛ همـين بهـره    كنميوعي، خود را از جنبة رواني تخليه      نسازد و به  ميحال، آينده و گذشته مطرح    

 ـ... گشايي، تعليق و  افكني، گره شود اجزاي پيرنگ چون گره    مينويسنده از جريان سيال ذهن موجب      -هب
هـاي ابراهيمـي، تناسـب زيـادي بـين درونمايـه، موضـوع و نـوع                 اصولآ در داستان  . رددگخوبي نمايان 

هـا   مـستقيم و گـاهي نيـز غيرمـستقيم بـه معرّفـي شخـصيت               نويـسنده گـاه   . شـود ميها ديده شخصيت
خـورده، فـضاي   -عـشقي نافرجـام و شكـست     » داشتممي-بار ديگر شهري كه دوست    «در. است  هپرداخت

هاي كهن    ربرد واژه اكارگيري كلمات نو و بديع، ك     هب. سازدز از غم و نااميدي مي     حاكم بر داستان را لبري    
هـاي    ها و كاربرد جملات قصار از مؤلفّه        ها، ايجاد تغييردر نحو جمله      ها و جمله    و كلاسيك، تكرار كلمه   

اي   را نويـسنده   تـوان او  آيـد و بـرهمين اسـاس، مـي        مـي حسابهسبكي و زباني خاص نادر ابراهيمي ب      
شمارآورد؛ همچنين، تعدد و تنوع آثار و نيز ابداع نثرهاي داستاني گوناگون متناسب بـا               هسبك ب صاحب

را بـين نويـسندگان      هاي مختلف ادبـي و هنـري، او         فرم و محتواي داستان و نيز فعاليت وي در عرصه         
باشـد و   شـفّاف مـي   ها كاملأ صـميمي و      نويسنده نرم، ساده و روان و جمله      سازد؛ زبان   معاصرممتاز مي 

سازد و از اين    ان آهنگين و سالم مخاطب را متأثر      گيري از يك زب    ابراهيمي بر اين است كه با بهره       تلاش
  . نمايدنويسي را جبران داستانهاي خود در حوزة اي ضعف طريق، تا اندازه

 .اسـت كـشيده تصوير نظرگاه متفاوت را بـه     دو اين تحقيق،  كنكاش در  مورد اثر ابراهيمي در دو   نادر
  خـود  هاي يك مقدمه مفصل نظرگاه    نگاه انتقادي در   شناس با  فرهنگي وعرفان  دريك طرف چون منتقد   

 جامعه را دريك قاب آرماني      انسان و  عرفان و  و دهدميي بزرگان فرهنگ صوفيانه تطبيق    ها ديدگاه با را
عرفاني را نقـل     روف نثر هاي كتب مع  صورت گزينشي داستان  هاي مختلف، به   بخش در بعد و نشاندمي
  .كندمي ستايشتوجيه و دوستي را انساني ولودرنهايت عرفان عم كند بررسي ميو نقد و
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Abstract 
Nader Ebrahimi, one of Iran's greatest contemporary writers, follows a personal 

and special style in his works. The book "Sufianehā and Arefanehā" is one of his 
valuable monuments in the field of mystical literature and the novel "The City I 
Loved Again" is one of his most brilliant works in the field of fiction. Examining 
the content of the two mentioned works is the main subject of this research. The 
author appears in the role of a literary critic in "Sufianehā and Arefanehā" and 
analyzes the book's structure and content. This work is Ebrahimi's only writing 
about Sophia and, in fact, the analytical history of five thousand years of Iranian 
fiction literature and a clear example of the connection between mystical literature 
and the art of storytelling. The novel "The City I Loved Again" is narrated from the 
perspective of the hero and the main character of the story, the farmer's son. 
Although this novel has a logical plot, the author's neglect of some points weakens 
the plot to some extent. Ebrahimi has a practical view of dynamic mysticism in the 
book "Sufianehā and Arefanehā" and "Once again the city that I loved" is one of 
the most brilliant and successful after Hoshang Golshiri's novel "Shāzdeh Ehtejāb" 
in terms of using the flow of mental fluid. The novels are considered and introduce 
Ebrahimi as a powerful writer and a master of style. The study and comparison of 
Nader Ebrahimi's two different works shows the confrontation of the author's 
thought in different states and the breadth of his thinking and his mastery of Iranian 
and mystical culture, and finally shows the fluid flow and school of mysticism in 
this culture. 
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